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 درباره کتاب «سفرنامه های مصور مظفرالدین شاه»
تصاحب حقیقت فرنگ

«ســفر» در عصر قاجار، فراتر از جابه جایی مکان بود؛ ســفری بود در 
زمــان، از جهانــی ســنت زده و محصــور در حصار تقدیر، به ســوی 
ســرزمینی کــه «تجــدد» در آن نه یــک ایده، کــه واقعیتی ملمــوس بود. 
ســفرنامه های مصور این دوران، تنها گزارش های روزانه از مسیرهای عبور یا 
توصیف کاخ های فرنگ نیستند؛ بلکه آینه هایی هستند که حیرت، کنجکاوی 
و گاه هــراس مســافران ایرانی را در برابــر «دیگری بــزرگ» (اروپا) بازتاب 
می دهنــد. آنچه این ســفرنامه ها را از متون مکتوب مشــابه متمایز می کند، 
حضور «عکس» در کنار «کلمه» است. در روزگاری که عکاسی در ایران هنوز 
هنری نوپا و عمدتا در انحصار دربار بود، ثبت لحظات سفر با دوربین، تلاشی 
بــود بــرای «تصاحــب حقیقت فرنــگ». شــاهان و رجال قاجــار با حمل 
دوربین های ســنگین و استخدام عکاســان اختصاصی، می خواستند نه تنها 
خاطرات خود، که «قدرت نظاره گری» خود را بر جهان جدید به ثبت برسانند. 
کتاب «ســفرنامه مصور مظفرالدین شاه به فرنگ» با عنوان فرعی «سفر کُنتر 
کســویل فرانسه» یکی از این نوع آثار اســت که به تازگی به کوشش مهرداد 
اســکویی و علیرضا بهارلو منتشر شده است. این اثر یکی از آثار برجسته، زیبا 
و مســتند در حوزه تاریخ قاجار و عکاسی دوره قاجار است. کتاب حاضر، نه 
صرفا بازخوانی یک ســفر، بلکه تلاشی اســت برای پرده برداری از لایه های 
پنهان تاریخ تصویری ایران. در هر تصویر از این مجموعه، ما شــاهد برخورد 
دو جهانیم: از یک ســو، هیبت ســنتی رجال قاجار با عبا و کلاه های بلند  و از 
ســوی دیگر، معماری نئوکلاســیک اروپا، خیابان های سنگ فرش و ابزارهای 
تکنولوژیک عصر بخار. این تصاویر، ســند «لحظه ی مکث» هستند؛ لحظه ای 
که ســوژه ایرانی در برابر مدرنیته مکث می کند، خیره می شود و دوربین، آن 
خیرگی را ابدی می کند. پژوهشگران این اثر، با کنار هم قرار  دادن روایت های 
مکتوب و اسناد تصویری، کوشیده اند تا غبار زمان را از چهره این سفر تاریخی 
بزدایند. خواننده با تورق این صفحات، نه یک ســیاحت نامه معمولی، بلکه 
گزارشی از تکاپوی نسلی را می خواند که در آستانه تحولات بزرگ (همچون 
مشروطه)، در پی یافتن پاسخی برای معمای عقب ماندگی و پیشرفت بودند. 
این سفرنامه مصور، دعوتی است برای دوباره دیدن قاجار؛ نه آن گونه که در 
کتاب های خشک تاریخی روایت شده، بلکه آن گونه که خودشان می خواستند 
دیده شوند: مسافرانی در جســت وجوی فردایی که هرگز به تمامی شبیه به 
دیروزشــان نبــود. این ســفرنامه تصویری روایتگر ســومین و آخرین ســفر 
مظفرالدین  شــاه قاجار به فرنگ (اروپا) در ســال ۱۲۸۴ خورشــیدی (۱۹۰۵ 
میلادی) اســت. این سفر که تنها یک سال پیش از امضای فرمان مشروطیت 
انجام شــد، از زاویه ای خاص و مســتند ثبت شده است. ارزش اصلی این اثر 
تنها در متن مکتوب سفرنامه نیســت، بلکه در عکس های بسیار ارزشمند و 
نایابی است که همراه با این سفر ثبت شده اند؛ عکس ها و تصاویری که نگاه 
شــاه و همراهانش را به دنیای مدرن آن روز اروپا و همچنین وضعیت دربار 

و همراهان در طول سفر به تصویر می کشند.
نقــش کوشــش گران کتاب: مهــرداد اســکویی؛ مستندســاز، عکاس و 
پژوهشــگر برجســته ایرانی اســت کــه به خاطر نــگاه هنری و پژوهشــی 
عمیقش به تاریخ عکاســی و فرهنگ ایران شــناخته می شود. تلاش های او 
در گردآوری، ترمیم و بازخوانی اســناد تصویــری دوره قاجار همواره مرجع 
بوده اند. و علیرضا بهارلو؛ پژوهشــگر و منتقد ســینما و تاریخ هنر است که 
در تدوین و تحلیل اســناد تاریخی و تصویری این مجموعه همکاری داشته 
اســت. این دو پژوهشــگر با دقت و حوصله فراوان، عکس ها، یادداشت ها 
و اســناد مرتبط با این ســفر را از آرشــیوهای مختلف گــردآوری کرده و با 
مقدمه ای عالمانه و توضیحات تفصیلی بر روی تصاویر، کتاب را به یک سند 
تاریخی بی نقص تبدیل کرده اند. اگر بخواهیم ساختار و بخش های محوری 
این کتاب را تحلیل کنیم، می توان آن را به چهار بخش اصلی تقســیم کرد: 
۱. بخــش روایت مکتوب (متن ســفرنامه)؛ از آنجایی کــه این کتاب یک اثر 
پژوهشی- مســتند است، ســاختار آن صرفا یک روایت خطی از سفر نیست، 
بلکه ترکیبی از «ســند مکتوب» و «ســند تصویری» است که در کنار هم به 
یک معنا می رســند. بخش روایت مکتوب (متن ســفرنامه) هســته اصلی 
روایت اســت، شــامل یادداشــت ها، روزنامه ها و گزارش هایی که در طول 
سفر نوشته شــده اند. محتوا: توصیف مناظر، گزارش از ملاقات با پادشاهان 
و شــخصیت های برجســته اروپایی، توصیف غذاها، لباس ها و حتی حس 
و حال ســفر. نکته پژوهشی: در این نسخه، متن ســفرنامه صرفا ترجمه یا 
بازنویســی نشــده، بلکه با دقت علمی بازخوانی شده تا لایه های معنایی و 
اصطلاحات آن زمان (که ممکن اســت برای خواننده امروز غریب باشــد) 

برای او روشن شود.
۲. بخــش گالری تصاویر (بخش اصلی و بصری)؛ این بخش، قلب تپنده 
کتاب اســت. برخــلاف کتاب های قدیمــی که عکس هــا را در انتهای کتاب 
می گذاشــتند، در چنین آثار مدرنی، عکس ها در دل متن یا بلافاصله پس از 
بخش های مربوطه قرار می گیرند. پرتره های سلطنتی و درباری: عکس هایی 
از خودِ مظفرالدین  شاه و همراهانش که نشان دهنده استایل، آرایش و پرستیژ 
آنها در سفر اســت. مستندات شــهری و معماری: عکس هایی از شهرهای 
اروپایی (مانند پاریس، لندن و...) که از نگاه یک ایرانی قاجار به شــهر مدرن 
نگاه می کنند. این بخش برای علاقه مندان به هنر و معماری بسیار ارزشمند 
است. جزئیات زندگی روزمره: عکس هایی از اشیاء، خودروهای اولیه، قطارها 

و محیط های عمومی که «زمان» را به خوبی تثبیت کرده اند.
۳. بخــش تحلیل و تکمیلی (بخش پژوهشــی): این بخش که حاصل 
تلاش های مهرداد اسکویی و علیرضا بهارلو است، چیزی فراتر از یک کتاب 
سفرنامه ساده است. تفســیر تصاویر: پژوهشگران توضیح می دهند که یک 
عکس در چه موقعیتی گرفته شــده، چه اتفاقــی در حال وقوع بوده و چرا 
این تصویر اهمیت دارد. مقایســه و تطبیق: آنها با اســتفاده از دانش خود، 
عکس ها را با اسناد دیگر تطبیق می دهند تا صحت تاریخی آنها تأیید شود. 
مثلا اگر در متن از یک عمارت خاص صحبت شده، پژوهشگر با عکسی از آن 

عمارت که در آرشیوهای دیگر موجود است، آن را تأیید یا اصلاح می کند.
۴. بخش مقدمــه و پانویس های علمی (بخش مستندســازی) مقدمه 
پژوهشــی: ایــن بخش در واقــع نقش «نقشــه راه» را دارد و بــه خواننده 
می گویــد که با چه نوع تاریخی روبه رو اســت. پانویس ها: در لبه صفحات، 
اطلاعات تکمیلی درباره اسامی اشخاص، مکان های جغرافیایی تغییر یافته 

و اصطلاحات قدیمی قرار دارد که به مطالعه عمیق تر کمک می کنند.

کالبدشکافی زمان، خاطره و تشفی  خاطر در «ساعت نامعلوم بیداری»

باستان شناسی شفابخشِ حافظه
نگاه

فرهنگفرهنگ

گاهی زمان در ادبیات کاتالیزوری است که انسان را برای استحاله ای شفابخش 
با گذشته اش روبه رو می کند. «ساعت نامعلوم بیداری» نوشته آتوسا افشین نوید، با 
یک ایده  درخشان و پارادوکسیکال آغاز می شود: توقفِ زمان برای کشفِ حقیقتی که 
ســال ها زیر خاکِ یک خانه  قدیمی در خیابان هویزه مدفون بوده است. افشین نوید 
که پیش تر در آثاری چون «بازگشــت ماهی هــای پرنده» مهارت خود را در واکاوی 
تنش های انســان ایرانی نشــان داده بود، در این رمان مانند باستان شناســی که از 
هندســه برای چیدمان واحدهای حفاری و اضلاع بندی مکان  مشخصه ها استفاده 
می کند، هندسه روانی شخصیت ها را ترسیم می کند تا کلنگِ حفاری را بر لایه های 
رســوب کرده روانِ شخصیت ها فرود  آورد و ما را نیز شریک این استخراج می سازد. 
بــا خواندنِ این اثر احســاس نمی کنیم کــه در جایگاه قاضی نشســته ایم؛ بلکه با 
نوعی تشــفی  خاطرِ عمیق، خود را در تک تکِ ترس هــا، امیدها و پنهان کاری های 

شخصیت ها پیدا می کنیم.
هوشــمندیِ استراتژیکِ نویسنده در مهندســیِ پلات و انتخابِ «نظرگاه»، عاملِ 
اصلیِ این هم ذات پنداری اســت. پیرنگِ داستان بر پایه  یک تعلیقِ هوشمندانه بنا 
شده است: توقفِ فروش یک خانه به دلیل ادعای محسن (خریدار و سازنده جوان) 
مبنــی بر دفنِ یک جســد در حیاط آن. اما راویِ داســتان، به جــای آنکه مانند یک 
دانای کلِ مداخله گر و قضاوت کننده عمل کند، با فاصله ای انتقادی اما سرشــار از 
شفقت، در ذهنِ شخصیت ها رسوب می کند. این نظرگاهِ سیال به ما اجازه می دهد 
تا منطقِ درونی و اســتیصالِ هر فرد را بی واســطه لمس کنیــم و بفهمیم که چرا 
هرکــدام از آن هــا در دوراهی های زندگی به لغزش افتاده اند. فــرخ بیات، با تمامِ 
حسِ بازندگی و دلتنگی اش برای عشــقِ نافرجام به دختر موســیو آوانسیان، دیگر 
یک مردِ میانســالِ خسته کننده نیست؛ او شمایلی از خودِ ماست که در تقلای یافتنِ 
ردی از سرخوشــی های گذشــته در چهره  آدم های جدید (مانند آرمینه مســتأجر 

ارمنی   اش) هستیم.
یکــی از نقــاطِ قــوتِ رمــان، پرداخــتِ قدرتمنــدِ شــخصیت های فرعــی و 
خرده روایت هایــی اســت که تنهٔ اصلــی داســتان را تنومند می کنند. رمــان پر از 
چهره هایی اســت که اگرچه حضور فیزیکی کوتاهی دارند، اما سایه شــان بر تمامِ 
متن ســنگینی می کند. بهجت، پیرزنِ مطرودی که دیــوارِ خانه اش توالت عمومی 
بچه هــای محلــه بود، حضــوری تکان دهنــده دارد. رابطه  پنهانیِ او با محســن، 
دیالوگ های پیامبرگونه اش هنگام ســپردنِ النگوها: «دیگه استخوان سبک کردم، 
داره عقوبتم تمام میشه» و در نهایت مرگِ سینمایی و دلخراشش با دهانی پرشده 
از جوراب نایلونی، تصاویری بدیع و فراموش نشــدنی می ســازند. حتی محسن که 
وصیــتِ بهجت را نادیــده می گیرد و النگوهــا را صرفِ تجارت می کند، در بســترِ 

این روایتِ چندصدایی، نه یک شــرورِ مطلق، که انســانی گرفتار در چرخ دنده های 
بقا جلوه می کند. افشــین نوید با آگاهی از اینکه همهٔ مــا در دوراهی های اخلاقی 
لغزیده ایــم، به جای صدورِ بیانیه ، به ما نشــان می دهد کــه چگونه عقوبت، نه به 
شکلِ آتشی از آسمان، بلکه در قالبِ اضطرابِ فقدان و گسستِ روابط بروز می یابد.
نویسنده به هیچ  وجه از کلماتِ ثقیل و متصنع استفاده نکرده است. زبانِ رمان، 
زنــده، امروزی و در عیــن حال واجدِ ظرایفِ ادبی اســت. ریتمِ جملات در خدمتِ 

مهندســیِ تعلیقِ درونیِ شخصیت هاســت. بــرای مثال، دیالوگِ ســاده  رایموند، 
مردی که ترومای ده ســال جنگ در هویزه و اســارت را با خــود حمل می کند، در 
صحنه ای که مشــغول تعمیر میز شطرنج اســت، با لحنی که اضطراب را به جانِ 
سعید می اندازد، می گوید: «می خوام کل سربازا رو از نو بسازم آقاسعید... می دونی 
همه شون عین همه ن. ولی سربازا عین هم نیستن. هیچ دوتاشون عین هم نیستن».
ایــن برشِ انضمامی، بــه زیبایی ترومای جنــگِ رایموند در هویــزه را با کنشِ 
نجاریِ او پیوند می زند. سربازانی که در جنگ به اعدادی بی هویت تقلیل یافته اند، 
حــالا روی میز شــطرنجِ او فردیت می یابنــد. همین درهم تنیدگیِ روان شــناختی 
اســت که بــه متن غنا می بخشــد. همچنین در حیاط پشــتی، جایی کــه رایموند 
تانکی برای خود ســاخته و در نامه های جانســوزش از ســگی زخمی می نویســد 
کــه هم رزمش آن را همراه ســه  توله اش خلاص کــرده و او تأکید دارد که «باید با 
احترام دفنشــان می کردند»، چون این کمترین کاری  اســت کــه در حق آنهایی که 
به جفا کشــته ایم باید انجام دهیــم. همین ظرافت در توصیفــاتِ ذهنیِ فرخ نیز 
مــوج می زند: «پروین دوســت دارد رد مرا از همه جای خانــه پاک کند، فرورفتگی 
نشــیمنم را از روی مبل، انگشــتانم را از شیشه میز وســط پذیرایی، ته سیگارهایم 
را از جاســیگاری. اگر بمیرم کافی  است آن یک عدد مســواک و ریش تراش را هم 
داخــل کمدم بگــذارد و درش را ببندد تا این خانه فراموش کنــد اصلا من زمانی

وجود داشته ام».
این جملات با ریتمی آرام اما نافذ چون تیک تاک ســاعت، هراسِ انســانِ مدرن 
از «پاک شــدگی» را به تصویر می کشند. با این حال، نویسنده مخاطب را در تاریکی 
رها نمی کند. در مقایســه با رمانِ «غول مدفون» اثر کازوئو ایشی گورو که فراموشی 
در آن همچون مهی غلیظ برای التیامِ زخم ها عمل می کند، در «ســاعت نامعلوم 
بیداری»، این «به یادآوری» و مواجهه عریان با گذشته است که راه را برای عبور باز 
می کند. وقتی حیاط خانه کنده می شود و به جای جنازه ای پنهان، صندوقچهٔ لوازمِ 
مالکانِ قدیمی رخ می نماید، گویی یک غده  چرکین از گلوی روایت باز می شود. این 

صحنه به شدت بصری و سینمایی، نقطه رهاییِ شخصیت هاست.
رمان با پرهیز از پایان بندی های کلیشه ای، ضربه نهایی خود را در آرام ترین شکلِ 
ممکن فرود می آورد. منصرف شــدنِ فرخ از فروش خانه و تماس او با رایموند، در 
حالــی که صدای بوقِ آزاد در تلفن می پیچــد، حسِ یک فقدانِ تلخ اما بیدارکننده 
را به همراه دارد. آتوســا افشــین نوید با این اثر نشــان می دهد که ادبیات، فراتر از 
بازنمایــیِ رنج ها، پناهگاهی اســت برای درکِ متقابل؛ جایی کــه می توانیم بدون 
نقاب، رودرروی ضعف هایمان بایســتیم و در نهایت، به جای ویرانی، به یک بیداریِ 

آرامش بخش برسیم.

وطن من کجاست؟ سؤالی که انسان ها در پی پاسخش، به 
جغرافیایی با فرهنگ، مذهب و زبان جدید مهاجرت می کنند. 
اتفاقــی که در چند دهه اخیر با شــدت بیشــتری شــاهد آن 
هستیم. آتوسا افشین نوید در رمان «ساعت نامعلوم بیداری» 
پیرامون وطن، مهاجرت و هویت یابی در فاصله این دو مفهوم 
می نویســد. شــخصیت های این رمــان مواجهــه متفاوتی با 
مهاجرت دارند. این گونه خواننده با چند واقعیت ممکن و نه 
یک نتیجه حتمی روبه رو می شــود. این مسئله در رمان دیگر 
این نویســنده به نام «بازگشت ماهی های پرنده» نیز به چشم 
می خورد که نشــانه درگیری پیوسته او با این مفاهیم در طی 
سال هاست. مســئله مهاجرت در آثار جدید دیگر نویسندگان 
معاصر نیز دیده می شود. برای نمونه در رمان «آذرباد» نوشته 
نسیم مرعشی و «شکستن هسته زردآلو» نوشته سینا دادخواه، 
شخصیت های مهاجر خلق شده اند. به جز مهاجرت، جنگ نیز 
از مفاهیم مشترک دو رمان آتوسا افشین نوید است. شخصیت 
رایموند در «ســاعت نامعلوم بیداری» در جنگ اســیر شده و 
کودکی شــخصیتی در رمان «بازگشــت ماهی های پرنده» در 
جنگ گذشــته اســت. با توجه به ماندگاری آثار جنگ در این 
شخصیت ها، نویســنده به جز زخم های جسمی، بر آثار روانی 
آن نیز تأکید فراوانی دارد. جنگ مثل غده سرطانی بدخیمی در 
روح انســان می ماند و دردش علاجی ندارد. در جنگ، مفهوم 
وطن پررنگ تر می شود. رایموند به عنوان مردی ارمنی و اسیر 
در جنگ ایران و عراق، ریشه های هویتی عمیقی دارد و پس از 
بازگشت از زندان، سال ها در یکی از محله های قدیمی تهران 
زندگی می کند. در کوچه ای که باقی خانه هایش، تخریب و به 
دســت مدرنیته سپرده شده  است. این مسئله نشان دهنده این 
اســت که وطن نه وابسته به ملیت، نه مذهب و نه حتی زبان 
است. وطن به باور به گذشته و ریشه های فرهنگی برمی گردد.
زندگــی  در  وطــن  زمینــه  در  نویســنده  دغدغه منــدی 
شــخصی اش هم نمود داشــته و او را برای تحصیل در رشته 
«فرهنــگ و تمدن های اســلامی» بــه دانشــگاه آقاخان در 
انگلیس کشــانده اســت. او می خواســت بفهمد چه چیزی 
وطن را وطن می کند؛ مرزهای جغرافیایی، فرهنگی، اســاطیر 
و قصه های آفرینش مشــترک یا گذشته مشترک. اما در نهایت 
او در این رمان، به وطن فقط در بســتر ظاهری جنگ و جدایی 
مــرزی نمی پردازد. او به وطن کوچک تــر و درونی تر که خانه 
و خانواده اســت، اشاره می کند. شــخصیتی مانند فرخ، وطن 
خانواده را رها کرده و هویتش را در خاطرات گذشته بازتعریف 
می کند. حتی دلبستگی های جدیدش، نشانی از گذشته دارند.
تلاش برای حفظ گذشــته در ماجرای اصلــی رمان آمده  
است. خانه ســرهنگ قادرپناه برخلاف سایر خانه های کوچه 
هویزه، ماندگار می شــود. جدال بر سر تنها بازمانده این کوچه 
اصیل، نشان از مبارزه ریشه ها برای زندگی است. مبارزه ای که 
در جبهه مقابلش، صف طویل انســان های مدرن ایستاده اند. 
مبــارزه بــرای تخریب خانه ای کــه حافظه روابط انســانی و 
تجربه های فردی گذشــتگان را در خــود دارد. خانه ای که با 
حــذف آن، بخشــی از زیرســاخت نامرئی زندگــی اجتماعی 
سســت می شود. فضاسازی این خانه و دوگانگی میان کهنه و 
نو، تشابهاتی با رمان «خانه ادریسی ها» نوشته غزاله علیزاده 
دارد. علاقــه بــه روایت های تودرتو از چندین شــخصیت، در 
هــر دوی این رمان ها دیده می شــود. این روایت های به ظاهر 

نامربوط مثل اتاق های خانــه ای تاریخی به هم راه دارند. در 
روایت هرکدام از این شــخصیت ها سرنخی کاشته شده که با 
اتصال به نشانه های روایت دیگر، سیر رمان را معلوم می کند. 
آتوســا افشــین نوید، جدا از اهمیتی که از لحاظ محتوایی در 
این رمان به ریشــه ها می دهد، تلاش کــرده زبانش را هم به 
سمت وسوی کلاسیک ســوق دهد. در بیشتر بخش ها موفق 
بوده اســت. کلمات زیبــا و روان کنار هم نشســته و تصاویر 
زنده ای ساخته اند. اما گاهی سنگینی کلمات بر شاعرانگی شان 
غلبه کرده و نثر را از ریتم انداخته اســت. مسئله زبان درمورد 
بعضــی دیالوگ ها هم مطرح اســت. برخــی از آنها به جای 
اضافه کردن اطلاعات جدید به ماجرا، به جملات قصار تبدیل 
شــده اند. این جمــلات در جایگاه دیگری از متن شــاید نمود 
بهتری پیدا می کردند. ویژگی مثبت زبان نویســنده این اســت 
که با وجود تعدد شــخصیت ها، لحن هرکدام بسته به گذشته 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اش، متفاوت اســت. با وجود 
انتخاب شغل املاکی برای چندشخصیت، هیچ کدام شبیه هم 

نیستند و در یک تیپ قرار نمی گیرند.
رمان «ســاعت نامعلوم بیــداری» از لحــاظ تکنیکی نیز 
مورد توجه اســت. اســتفاده از انواع مختلــف راوی، یکی از 
نشانه های آن است. راوی بسته به نیاز متن، بین اول شخص، 
دوم شــخص و سوم شــخص دانای کل می چرخد. در حالت 
نامــه وار دوم شــخص، حرف هایی به شــخصیت های دیگر 
گفته می شــود که در حالت های دیگر ابراز نشده و بخشی از 
افشاگری و گره گشــایی روایت را در خود دارد. استفاده از اول 
شخص و دوم شخص مربوط به قســمت هایی از ماجراست 
که شــخصیت نیاز بــه همدلی دارد. تکنیک دیگر نویســنده، 
تکرار شخصیت های ساخته شده در کتاب دیگرش، مجموعه 
داستان «ســرهنگ تمام»، در این رمان است. شخصیت هایی 
ماننــد ســرهنگ، آقــای جولایی و آقــای مرعشــی در رمان 
«ســاعت نامعلوم بیداری» ادامه پیدا کرده اند. الگوی این کار 
را می توان در رمان های اســماعیل فصیح دید که شــخصیت 
جلال آریــان مــدام در رمان های مختلفش تکرار می شــود. 
نکتــه مورد اهمیت دیگر این اســت که برخــلاف تصور رایج 
که زن ها، شــخصیت های زن و مردها، شخصیت های مرد را 
بهتر می سازند، آتوسا افشین نوید چندین شخصیت مرد در این 
رمــان خلق کــرده و جزئیات رفتار آنها را کامــل و با جزئیات 
شرح داده  اســت. این نشان از مشــاهده گری دقیق نویسنده 
در جامعــه و بازتاب دیده هــا در کلماتــش دارد. در جامعه 
امروزی جدا از تقابل سنت و مدرنیته، دوگانه طبقه متوسط-
طبقه مرفه مطرح اســت که در این رمــان نمود پیدا می کند. 
تلاش شــخصیت های این رمان برای تغییــر طبقه اقتصادی 
مشــهود است. سؤال اصلی این اســت که هویت انسان ها با 
تغییر طبقه اجتماعی، تغییر می کند؟ آیا شــهر، خانه، لباس، 
مدرســه و دانشگاه جدید، هویت جدیدی برای فرد می سازد؟ 
شــخصیت های رمــان متعلق بــه چندین نســل مختلف اند 
و پاســخ متفاوتــی به ایــن ســؤال می دهند. بعضــی دچار 
گسســتگی شده و بعضی همچنان به ریشــه های خود پایبند 
می مانند. این تفاوت ها منجر به دید جامع نسبت به تغییرات 
جامعه می شــود. با خواندن این رمان می توان دریافت آتوسا 
افشین نوید قبل از مهارت نویسندگی، پژوهشگر مردمی قهاری 

بوده که آینه رویدادهای جامعه شده  است.

«ساعت نامعلوم بیداری»: وطن، مهاجرت و هویت یابی
رستاخیز ریشه ها 

مروری بر رمان «ساعت نامعلوم بیداری»
آوار خاطرات 

طاهره زنگوئی

دیوارهــا آخرین بازماندگان و تماشــاگران جهان 
هر خانه ای اند که مناســباتش از بین رفته، ساکنانش 
از هم دور افتاده و خاطراتشــان در گذشــته مدفون 
شــده اند. آتوســا افشــین نوید در تازه تریــن رمانش، 
«ســاعت نامعلــوم بیداری»، داســتان خانــه ای را 
روایت می کند که قرار اســت ویران شود، اما پیش از 
فروریختن دیوارهایش، گذشته  آدم هایی که به نحوی 
با آن پیوند دارند، از زیر آوار بیرون کشــیده می شود. 
افشــین نوید در این اثر، با انتخــاب موقعیتی ظاهراً 
ســاده و درعین حال ابزورد، امکانــی فراهم می کند 
تا مناســبات پیچیده  انســانی، تناقض هــای اخلاقی 
و تنش های اجتماعی طبقه متوســط شــهری را به 

نمایش بگذارد.
آتوســا افشین نوید، نویســنده ای که با آثاری مثل 
رمان «ســرهنگ تمــام»، مجموعه داســتان «گچ و 
چای سردشده» و رمان «بازگشت ماهی های پرنده» 
شناخته می شــود، نشان داده که در مسیر ادبی خود 
توجه ویژه ای به مفهوم هویت، رابطه، جنگ و تبعات 
آن، مناسبات اخلاقی و تجربه های اجتماعی نسل های 
مختلف دارد. در آثار او، قصه گویی راهی ســت برای 
شــناخت پیچیدگی آدم ها و بازنمایی مناســباتی که 
اغلب از نظر پنهان می مانند. با مقایســه  رمان حاضر 
و رمان پیشین نویســنده- «ساعت نامعلوم بیداری» 
و «بازگشــت ماهی های پرنده»- می توان به ساختار 
روایی و جهان بینی افشــین نوید پی برد. در هر دو اثر، 
مرگ به عنوان رخدادی گشاینده، سکون ظاهری زمان 
حال را برهم می زند و شــخصیت ها را به بازخوانی 
گذشته وا می دارد. خاطرات جنگ و تجربه  زیسته  آن 
دوره هــم در هر دو رمان نقشــی تعیین کننده دارند؛ 
انگار آن واقعه، حتی پس از پایان رســمی، همچنان 
در حافظه  فردی و مناســبات خصوصــی آدم ها به 
حیــات خود ادامه می دهد. در اینجا گذشــته نه یک 
برهه  زمانیِ سپری شــده، بلکه لایه ای رســوب کرده 
در اکنون اســت که فقدان های مختلف، آن را دوباره 
به ســطح می آورد. با این همه، افشــین نوید در رمان 
حاضر، دایره  این بازگشــت و بازخوانی گذشــته را از 

تجربه  فردی به تجربه  جمعی گسترش داده است.
در «ســاعت نامعلوم بیداری»، شخصیت اصلی 
که مردی میانســال اســت قصد فــروش خانه اش 
را دارد، اما شــایعاتی درباره  وجود جســدی در آن، 
بهانه ای می شــود تــا خریدار، فروشــنده، بنگاهی و 
دیگران برای کشف حقیقت، گوشه و کنار ساختمان 
را جســتجو کنند. ایــن موقعیت ابــزورد، آدم هایی 
را کنــار هم قرار می دهد که به طور معمول نســبتی 
با هــم ندارند، اما خانه و رازهــای مدفون در آن، به 
نقطه تلاقی زندگی های آن ها بدل می شود. کندوکاو 
خانه به مرور از یک جســتجوی ســاده فراتر می رود 
و بــه مواجهه ای با گذشــته، زخم هــا و ناگفته های 
شــخصیت ها بدل می شــود. آنچه در نهایت کشف 
می شود صرفاً راز یک ماجرای مشکوک نیست؛ بلکه 
نمایش تصویر حقیقی زندگی هایی است که هرکدام 

به شکلی در معرض ویرانی قرار گرفته اند.
عنصــر خانــه در ایــن رمــان، نه فقــط مکانی 
جغرافیایی، بلکه جایی ســت که گذشــته در آن در 
هیأت فضاهای ملموس و اشیای به جامانده استمرار 
می یابد و معنایی اســتعاری و نمادین دارد: تصویری 
از هویت آدم ها و جامعه  امروز. خانه در اینجا پژواکی 
از خاطرات، و شــمایلی از هویت و زندگی هر کدام از 
شخصیت های داستان است که با گذشته و زخم هایی 
متفاوت در این موقعیت مشترک حضور پیدا می کنند. 
یکی در حســرت زندگی نزیسته است، یکی به دنبال 
رهایی از تحقیرهای گذشــته و دیگری در پی تطهیر 
وجدانش از بار گناهان دیروز. نویســنده با این بهانه، 
در طول داستان، طیفی از مسائل اجتماعی-اخلاقی 
را به تصویر می کشــد: طمع، رانــت، فرصت طلبی، 
شکاف طبقاتی، رقابت. با این حال آدم های داستانش 
را به کلیشه ها و تیپ های اجتماعی و اخلاقی تقلیل 
نمی دهد و ماجرای هر شــخصیت، گذشته و منطق 

درونی خاص خود را دارد.
یکی از نقاط جالب توجه این است که نویسنده از 
قضاوت و داوری درباره  شــخصیت ها پرهیز می کند، 
بدون اینکه تبعات تصمیم هــا و انتخاب های آنها را 
نادیــده بگیرد؛ و به این ترتیب خواننــده را به تأمل و 
داوری درباره  آنها و تعامل با داستان وا می دارد و او را 
با روایت همراه می کند. ساختار چندصدایی رمان هم 
در خدمت همین رویکرد اســت. رفت وبرگشت های 
زمانی و تغییر زاویه دید، علاوه بر اینکه ریتم داستان را 
پویا می کند، به خواننده اجازه می دهد هر شخصیت 
را از منظــری تــازه ببیند. ایــن ویژگــی را می توان با 
مفهوم چندصدایی در نظریه  باختین همسو دانست. 
باختیــن، از نظریه پردازان ادبی روس، معتقد اســت 
معنــا از تعاملِ بیــن صداهای مختلــف ظهور پیدا 
می کند و چندصدایی معنا را بســط می دهد. هر صدا 
و شــخصیت، حقیقت خود را بیــان می کند و تعامل 
دیالوژیک بین آنها تصویری بزرگ  تر و واضح  تر از وقایع 
می  ســازد. علاوه بر این، قصه  هر شخصیت منطق و 
مسیر خود را دارد و استقلال نسبی این خرده روایت ها 
مانع از آن می شــود که شــخصیت ها صرفاً به ابزار 

انتقال پیام نویسنده تقلیل پیدا کنند.
رمان «ســاعت نامعلوم بیــداری» در نهایت این 
مســئله را مطرح می کند که در روزگاری که فســاد 
اخلاقی و مناســبات از هم گسســته، اعتمــاد را به 
حاشــیه رانده اند، چه چیزی ادامه   حیات جمعی را 
میسر می کند. شاید بیداری از همین لحظه آغاز شود، 
لحظه ای که درمی یابیم بــرای نجات خانه، پیش از 
هر چیز باید در شــیوه مواجهه با دیگری تجدیدنظر 
کرد. به این ترتیب، شــاید فشــرده ترین صورت بندی 
از دغدغــه  اصلی آتوســا افشــین نوید در ایــن اثر، 
جســت وجوی امکان همدلی و مسئولیت پذیری در 
جهانی پرتلاطم باشــد که مناســبات انسانی اش زیر 
فشار منفعت طلبی، تنهایی، فرسایش اخلاقی و دیگر 

مسائل در معرض فروپاشی اند.

الهه احسانی

آزاده فردوسی

ساعت نامعلوم بیداری
آتوسا افشین نوید

نشر برج

سفرنامه های مصور مظفرالدین شاه
پژوهش و گزینش مهرداد اسکویى 

و علیرضا بهارلو
نشر دانیار
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